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اینک  سپاه  نوروز  از  ره  فرا  رسید


و اسپند ماه    پرچم     تسلیم    برکشید 


         خورشید     برکشید   سر   از غرفه  بهار


         بر البرز      پرده     زربفت       گسترید


از عمرعشق و عمرمن و عمرروزگار


سالی د گر گذشت  پر از بیم  و از امید


         دست   بهار   جیب  و   گریبان    باغ   را


         از   یاسمین   و  سوسن   و  نیلوفر   آکنید


صحرای بلخ  د که  گوهر  فروش   شد


کانجا  بهار  گوهر و  الماس و لعل چید


         چون   واپسین  سرشک عروسان  لاله رو


         شبنم  به  گونه های  گل  و ارغوان  چکید


دانی که چیست رود خروشان و موجزن


در  جسم  کاینات  یکی  نقره گون ورید


        آهنگ   موجهای کف آلود   و   نیم   رنگ


         آرد  به  گوش نغمه ( شهباز) و ( ارغمید)


بر شاخ سر و  قمری و  بر  کاج   فاخته


این یک ترانه خواند و آن یک سرود وید


         از   رود بلخ    تا  لب    دریای    هیرمند


      یاس است و نرگس است و گلابست و شنبلید


سنبل نشست  زلف پریشان  و  سر بزیر


لبلاب  رشته  برتن   شمشاد  ها      تنید


          پدرام   شد  ز لاله   و  گل    قبر   رابعه


          ( بکتاش ) شد  ز لاله که زانجای بردمید


دانی  که چیست   لاله    خونین   باختر


داغ  دل  دقیقی  و    بوالقاسم   ( شهید)


          در این   بهار فرخ   و   ماه خجسته   پی


          در این بهشت  عشرت  و این موسم سعید


آگنده کن   ایاغ دل  از  عشق  و   آرزو


مرگ است زندگانی بی عشق و بی امید


          برخیزو   می بیار   که  قفل  سکوت   را


          جز بانگ چنگ  و  باده  نباشد  دگر  کلید


زآن آب آتشین که گرش  بنگری به جام


حیران شوی  که  باده  لعل است  یا نبید


          زآن باده عقیق  که  چون  ریخت در قدح


          گویی  که   در پیاله  گل و  ارغوان  دمید


در  مرزبلخ  از پس  و طواط  تا  کنون


کی  اینچنین چکامه کسی  گفت  یا شنید


          گفتم  سخن  به  شیوه  بشار   آنکه   گفت


          رز  را  خدای   از   قبل   شادی    آفرید.





  واصف باختری  ( مزارشریف- 1341 ).
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بهار بلخ











هموطنان عزیز!


نوروز باستانی و جشن دهقان مبارک باد، برای شما سال پر برکت، همراه با خوشی وسعادت آرزو مینماییم.
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 سمنک در جوش ما کپچه زنیم         د یگرا ن در خوا ب ما دفچه زنیم


  این  خوشی سال یک بار است         سال      د یگر          یا   نصیب





  سمنک    پیک    بهار    ا ست        د خترها     دورش    قطار ا ست


  همگی    شب زنده دار   ا ست         سا ل      د یگر         یا   نصیب





  آرزو      امشب          خروشد         سمنک    در خود           بجوشد


  دل خوش       جامه       بپوشد          سا ل        د یگر       یا  نصیب





  بی شکر       شرینی        داره         خود  به    خود   رنگینی     داره 


  طعم خوش      چو فرنی    داره        خوشنماید          لپه        جوشش


  دیدنی      باشد          خروشش         ساجقک      داره           بدوشش


 شاهد        عین بهار        ا ست        موجب     شور و شرار      ا ست


 واجب      هر گیرودار     ا ست         سا ل         دیگر         یا نصیب


سمنک  در جوش  ما  کپچه  زنیم         دیگرا ن  در خوا ب ما دفچه زنیم


                   


                          ***********************************














به مناسبت یکهزارمین سا ل تولد...  ص4.


صحبت با هنرمند یکه دوبار آواره شده.   ص8.


حقوق زن در اسلام... ص6.     United Nation Development…page 14.. 


چه کسی متهم است. ص9 .     The EU’s relation with Afghanistan… 


زن یا خواهر.  ص13.                                             page 15.                  


کلسترول... ص12.


 نوجوان افغان با اخذ مدال ...ص 11. ومطا لب جا لب وخوا ند نی دیگر...











                                      و مطالب جا لب و خواند نی دیگر...   








  سمنک





         در این شماره میخوانید








